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ه ولیتتت کرانݐ شک
 بسم ال الرحمن الرحیم

 الس��لم علی��ک ی��ا اب��ا عب��دال، الس��لم علیک��م ورحم��ة
 ال وبرک������اته الس������لم عل������ی الحس������ین و عل������ی ب������ن
 الحس���ین و اولد الحس���ین و اه���ل بی���ت الحس���ین و

رحمة ال و برکاته

ک))رده اس))ت؛ هم))ه  الحم))د ل، خ))دای متع))ال ی))ک نظ))ری 

 رفق)))ای م)))ن، م)))برا هس)))تند؛ یعن)))ی اینه)))ا همه ش)))ان م)))برا

کم))ال، از  هستند. از هر لح))اظی؛ از لح))اظ س))واد، از لح))اظ 

 لح)))اظ دان)))ش، از لح)))اظ فروتن)))ی، از لح)))اظ تش)))نگی ب)))ه

٢شکرانه ولیت
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کج))ا هس))تند، در جلس))ه  ولیت. از راه دور و نزدیک، در هر 

، ک))ه این ه))ا حقیقت))ا  کنن))د. وق))تی   تمرین ولیت ش))رکت می 

کردن))د، ص))احب ولی))ت این ه))ا را  در تمری))ن ولی))ت ش))رکت 

کن))د. ام))ام کند، زه))رای عزی))ز این ه))ا را تأیی))د می   تأیید می 

کند. چرا؟ این ه)))ا  زمان (عج ال فرجه) این ها را تأیید می 

 در جلس)))))ه تمری)))))ن ولی)))))ت حاض)))))ر می ش)))))وند. امی)))))دوارم

که حاضر می شوند، این اشخاص پاهایشان  همین جوری 

 در ص))راط نلغ))زد؛ یعن))ی خ))دای تب))ارک و تع))الی ب))ه پی))امبر

گف))ت: ی))ا محم))د، م))ن ت))و را  (ص))لی ال علی))ه و آل))ه و س))لم) 

ک))ردم. پ))س عزی))زان م))ن، کردم، ولیت ب))ه ت))و ن))ازل   متقی 

 بدانی))د ولی))ت وق))تی ن))ازل می ش))ود اش))خاص بای))د خیل))ی

 ق))))درت داش))))ته باش))))ند؛ یعن))))ی خ))))دا آن ه))))ا را از خواس))))ت

٣شکرانه ولیت
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کن))د. اول آن ه)ا را  خودش، از مقص))د خ)ودش قدرتمن))د می 

کند. قدرتمند می 

 من یک مثال ب))ه ش))ما می زن))م. ای))ن مث))ال عوام))انه اس))ت؛

ک)ه بخواهی))د ی))ک عم)ارت  اما ی))ک ب))اطنی دارد. ش)ما الن 

کنی))د. وق))تی  بس))ازید، اول ای))ن عم))ارت را ش))فته ریزی می 

کردی، چند وقت این ها عمق می اندازد، بع))د  شفته ریزی 

گوی)))د م)))ن ت)))و را متق)))ی  روی ای)))ن را می چین)))ی. اینک)))ه می 

ک))ه کن))د  ک))ه ت))و را ش))فته ریزی  کن))م، عی))ن ای))ن اس))ت   می 

 بت)))وانی آن ب)))ار را بکش)))ی. وگرن)))ه وال، ب))ال، ب)))ه ص)))احب

ک))س نمی توان))د آن ب))ار را بکش))د، مگ))ر خ))دا.  ولی))ت، هیچ 

گویم، امیدوارم ما از آن ه))ا باش))یم. که دارم می   همین طور 

ک)))ه ت)))وان کن)))د  ک))ه خ)))دا م)))ا را ی)))ک ش)))فته ریزی   امی)))دوارم 

٤شکرانه ولیت
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گ))ردد. امی)دوارم  ولی))ت داش)ته باش))یم، ولی))ت ب))ه م)ا ن)ازل 

کنی))د. آن ولی))ت  که باز هم خودتان و رفق))ای عزی))ز را دع))ا 

 ی))ک چی))ز خیل))ی مهم))ی اس))ت. چ))را انس))ان ت))وان ن))دارد؟

کن))د. چیزه))ای له))و و لع))ب و دنی))ا را  ش))یطان دخ))الت می 

گ))))ر  دائم می آورد و جل))))وه می ده))))د. آن وق))))ت آن ولی))))ت ا

گ)))ویم ش)))فته ریزی باش)))د، آن تک)))ان ک)))ه می   هم)))ان ط)))ور 

ک)))ه آن آدم ب)))ه مقص)))د کن)))د؛ چ)))ون   نمی خ)))ورد، نگ)))اه نمی 

 خ))ودش رس))یده اس))ت. وق))تی آن بش))ر ب))ه مقص))د خ))ودش

 رسید، دیگر غیر مقصد، چیز دیگری نمی خواهد. من دل))م

کنند. قربانتان بروم، کلم توجه   می خواهد آقایان به این 

کج)))ا هس)))تید  ش)))ما بای)))د مقص)))دتان ولی)))ت باش)))د. در ه)))ر 

کنی))د. الن دوس))ت عزی))ز  بخواهی))د روی قل))ه ولی))ت پ))رش 

٥شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))))رده ب))))ه ه))))ر  خ))))ودم، اس))))م نمی آورم، از ته))))ران پ))))رش 

ک))ه  وسیله ای بوده روی قله ولیت آمده است؛ یعنی آنج))ا 

گفتگ))و می ش))ود. بیش))تر از ب))رای آن آم))ده اس))ت، از  ولی))ت 

که نیامده است. چقدر در تهران شخصیتها  برای شخص 

 هس))ت؟ هم))ه ش))ما همین ط))ور هس))تید. چن))د وق))ت اس))ت

کنی)))د. خانمت)))ان را، آقازاده ه)))ا را،  داری)))د آم)))ادگی پی)))دا می 

ک))ه م))ادر دارد، م))ادرش را، کس))ی   دختر خانم ها را، تا ح))تی 

کنی)))د. ب)))بین، اوی)))س ق)))رن ه)))م  هم)))ه را داری)))د راض)))ی می 

که اوی))س ب))وی بهش))ت گفت   همین جور بود. بی خود نمی 

گفت برادر من است. که می  می دهد. بی خود نبود 

کن)))م: بعض)))ی ها تفکرت)))ان  عزی)))زان م)))ن، دوب)))اره تک)))رار می 

 راج))ع ب))ه تمری))ن ولی))ت ی))ا آنک))ه ب))ه ش))ما داده اس))ت، ی))ک

٦شکرانه ولیت
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کردید؟ کم است. بدانید شما چقدر این ها را راضی   قدری 

کنی))د، چ))را؟  یک هفته است دارید همه این ها را آم)اده می 

کنی))د؛ یعن))ی خ))دا  می خواهید از این بام به بام دیگر پ))رش 

گفت))م: خ))دایا، ای))ن رفق))ای گفت))م،   می دان))د، م))ن ب))ه خ))دا 

 من، اول محض تو می آیند. بعدا  یا علی ب))ن موس))ی الرض))ا

 (علی))ه الس))لم) مح))ض ت))و می آین))د. بع))د ه))م مح))ض م))ن

گوی))د ک))م اس))ت می  ک))ه ش))عورش   می آین))د. الن ی))ک آدم))ی 

گ))ویم مح))ض م))ن گذاش))ت. ن))ه، می   خودش را پی)ش خ))دا 

که ت))و ب))ه  می آیند، محض چه می آیند؟ محض آن القایی 

کن)))ی ت)))ا م)))ن ب)))ه این ه)))ا ب)))دهم. آنق)))در آدم از م)))ن  م)))ن می 

ک))ه نگ))و. چ))را آنج))ا  خوش روتر و نمی دانم قشنگ تر هست 

 نرفتند؟ پس یا علی بن موسی الرضا (علیه السلم)، تو ب))ه

٧شکرانه ولیت
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گفت))م ی))ا عل)ی ب))ن  من بده، من ب))ه این ه))ا ب))دهم. ت))ا ح))تی 

 موس)))ی الرض)))ا، م)))ن می دان)))م. خ)))دا ح)))اج ش)))یخ عب)))اس را

گف))))ت عل)))ی ب)))ن موس)))ی الرض)))ا (علی)))ه کن)))د. می   رحم)))ت 

 الس)))لم)، رزاق رزق اس)))ت. خ)))دا س))متهایی ب)))ه ه))ر ام)))امی

ک))دام ی))ک ک))ه ملئک))ه آس))مان ه))ر   داده اس))ت؛ هم))انطور 

ک)دام، ی))ک س)متی؛ یعن))ی ی))ک  سمت دارن))د. ام)ام ه)م ه)ر 

عظمائیتی دارد.

 وجود امام همه دوازده امام، چهارده معصوم یک))ی اس))ت؛

ک)دام را خ))دا عظم))ائیتی می ده))د. مثل  ام))ام حس))ین  اما هر 

کن))د، آن  (علی))ه الس))لم) س))فینه نج))ات اس))ت. فرق))ی نمی 

ک)))ه دارد، دارد. مثل  عل)))ی ب)))ن موس)))ی الرض)))ا  عظم)))ائیتی 

ک)ه رزاق رزق اس))ت؛  (علیه السلم) عظمائیتش این اس))ت 

٨شکرانه ولیت
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که [زیارت] علی بن موس))ی الرض))ا (علی))ه الس))لم) کسی   هر 

ک)))ه ک)))ار دنی)))ایی اش ه)))م درس)))ت می ش)))ود؛ چ)))ون   بیای)))د، 

گفت)))م آق)))ا ج)))ان، قربانت)))ان  ایش)))ان رزاق رزق اس)))ت. ح)))ال 

گ))))ویم،  ب))))روم، این ه))))ا بن)))ده های خ)))دا، م))))ن حقیقت))))ا  می 

کنن))د، ام))ا ت))و که ندارم ، روزی ما را ت))أمین می   رودربایستی 

ک)ه گفت))م م))ن  کن))م.   به من بده، رزق این ه)ا را م))ن ت))أمین 

کنم. الحمدل،  چیزی ندارم؛ اما بده رزق این ها را تأمین 

گفت))م: ای))ن  ش))کر رب الع))المین او ه))م می ده))د. آن وق))ت 

گ)وییم. حقیق))ت ی)ک  الق)اء و افش)اء اس)ت. م))ا حقیق))ت می 

ک)))ه چی)))زی ن)))داریم. م)))ا اص)))ل  ص)))فر ک)))ه م)))ا   چی)))زی اس)))ت 

ک)ه ق)در  هس)تیم؛ ام)ا ج))اری می ش)ود. ان ش)اءال امی))دوارم 

 خودت))ان را و ق))در ای))ن حرفه))ا را بدانی))د. ق))در ای))ن حرفه))ا

٩شکرانه ولیت
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 دانس)))تن ش)))کرانه خداس)))ت. خ)))دایا، ش)))کر، خ)))دایا، م)))ن

 فارغم. خ))دایا، پابن))د دنی))ا نیس))تم. خ))دایا، فرص))ت ب))ه م))ن

ک))ه بی))ایم. که بیایم. خدایا، پولش را به م))ن دادی   دادی 

گر ندار ب)ودم ممک))ن ب))ود نت))وانم بی))ایم. خ)دایا، ت)و  خدایا، ا

ک)ردی. ک)ردی. ی))ک فکره))ایی  کاره)ایی   توی الست ی))ک 

 فک))ر م))ن ب))ودی. ح))ال م))ن را اینج))ا آوردی. خ))دایا ش))کر.

ک))ه داری))د می بینی))د بای))د تش))کر از خ))دا  تم))ام ای))ن نعمت ه))ا 

گوید: کند. می  کنید تا خدا نعمتتان را زیاد 

کند نعمتشکر نعمت نعمتت افزون   کفر 

کند کفت بیرون  از 

١٠شکرانه ولیت
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ک))ف م))ا بی))رون کنی))د. مب))ادا خ))دا از   اول بای))د ش))کر ولی))ت 

 کن))د، عزی))زان م))ن. ح))رف بزنی))د، م))زاح ه))م بکنی))د؛ ام))ا ت))ه

 دلتان آن باشد. مؤمن باید خوش اخلق باشد. الحمدل،

 اس))م نی))اورم، هم))ه ش))ما خ))وش اخلق هس))تید، هم))ه ش))ما

 مبرا هستید. اما این مبرا ب))ودن، خ)وش اخلق))ی، ش)ما را از

ک)))ه داری))))د خ)))وش اخلق)))ی  آنج)))ا ب))))از ن))))دارد. همین ط)))ور 

گویی))د، ی))ک کنی))د، ب))ه ق))ول امروزی ه))ا ی))ک ج))وک می   می 

 حرف)))ی می زنی)))د، ی)))ک س)))روری در قل)))ب م)))ؤمنین ایج)))اد

کس))ی ای))ن را ب))ه م))ن کنی))د، بای))د بگویی))د خ))دایا، چ))ه   می 

کسی این صدا را به من داده؟ خدایا چه  داده، خدایا، چه 

کس))ی ای))ن را تولی))د  کس))ی ای))ن را ب))ه م))ن داده؟ خ))دایا چ))ه 

 کرده؟ دائم باید در قلبت بگویی خدا. چقدر خدا خوشش

١١شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کردی. ی))ک کنیم. حال تشکر   می آید. ما باید از خدا تشکر 

 دفعه بگو خدایا، شکر تو به من ولیت دادی. خدایا، شکر

غ  ت)و محب))ت ولی))ت ب))ه م)ن دادی. خ))دایا، ش)کر م)ن را ف)ار

 ک))ردی در مجل))س ولی))ت می ت))وانم حاض))ر ش))وم. ب))ه م))ن

گرفتار دنیا نکردی. آیا حضرت عباس))ی  وقت دادی، من را 

گرفت))ار دنی))ا که خدا شما را   می توانیم همین شکر را بکنیم 

 نکرده است، محبت دنیا را از دلتان بیرون ب))رده، محب))ت

 خودش و اولی))ایش را ب))ه ش))ما داده. عزی))زان م))ن، بی خ))ود

ک))ه کس))ی  گوی))د همی))ن ج))ا بهش))ت اس))ت.  ک))ه می   نیس))ت 

اینجور باشد، برایش بهشت است.

کردی))د، بای))د بگویی))د ک))ه ش))ما رو ب))ه ولی))ت حرک))ت   وق))تی 

 خ))دایا، م))ن اه))ل بیت))م را ب))ه ت))و س))پردم. آنج))ا ح))افظش

١٢شکرانه ولیت
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 می ش))))ود. ت))))و داری در راه ولی))))ت می روی، خ))))دا ح))))افظ

 پسرت است، حافظ دخترت است، حافظ خ))انمت اس))ت،

گفته، م))ادر گفت: برادرم   حافظ مادرت است. یکی از رفقا 

کج))ا می روی؟ او ب))ه ت))و گفتم: عزیز م))ن، ت))و   کسالت دارد. 

 اجازه می دهد برو. او حافظش است، به خدا بسپارش. تو

کنی، بتوانی ی))ک ت  دت  نمی توانی حافظ شوی، تو خیلی حد

آب به من بدهی. حافظ بودن منحصر به خداست.

که بودن))د  ما بحثی در معاد داشتیم. آقای مهندس در قم 

 یک فرمایشاتی فرمودند، از آنجا در مغز من بود، در اینج))ا

کمیس)))یون ولی)))ت ای)))ن نق)))ل ش)))د، و ه)))ر  ب)))ه ق)))ول م)))ا در 

 کدامشان بالخره رأی دادند، آخ))ر هم))ه آنه))ا ق))انع ب))ه ی))ک

 وحدت ش))دند. نمی خ))واهم ح))ال اس))م بی))اورم. البت))ه هم))ه

١٣شکرانه ولیت
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 این ه))))ا خوبن))))د؛ ام))))ا بعض))))ی ها ی))))ک شاخص))))یتی دارن))))د.

 آن وقت این ها همه اش یکی شد؛ یعنی وحدت. ح)ال م))ن

ک))ه در انجم))ن ولی))ت ش))د، را ت))ذکر  به ش))ما هم))ان وح))دتی 

 می ده))م. م))ا ی))ک انجم))ن اس))لمی داری))م، ی))ک انجم))ن

 ولیت. انجمن اسلمی باید به انجمن ولیت وصل ش))ود.

گرن)))ه آن اس)))لم، اس)))لم تأیی))))دی نیس))))ت؛ یعن))))ی ج))))ای  ا

گفتم: اسلم، باید به ولیت وص))ل باش))د و آن  دیگری هم 

گرن))ه آن ه))ا اس))لم خودش))ان کن))د؛ ا  اس))لم را ولی))ت تأیی))د 

ک)))ه عم)))ر و اب)))ابکر، اس)))لمی درس)))ت  هس)))تند. همین ط)))ور 

 کردن))د ب))ه ن))ام اس))لم خودش))ان. آن اس))لم را، ن))ه پی))امبر

 (ص))لی ال علی))ه و آل))ه و س))لم)، ن))ه خ))دا، ن))ه زه))را (علیه))ا

ک))ه درس))ت ش))د،  الس))لم) تأیی))د نک))رد. تولی))د آن اس))لمی 

١٤شکرانه ولیت
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ک)ه تأیی))د ولی))ت نباش))د، کشی ش))د. تولی))د آن اس))لمی   زهرا

کشی است. حسین 

کنید. چرا؟ ما بی روایت گویید؟ خیلی توجه   رفقا، چه می 

کش))ته گف))ت: م))ن  گوییم. امام حسین (علیه الس))لم)   نمی 

 جلسه بنی ساعده ام. در جلس))ه بی))ن س))اعده دور ه))م ی))ک

گ)ر ن))ه  نشستند خودشان ی))ک اس))لمی را ب))ه وج))ود آورن))د. ا

ک))))ه پی))))امبر (ص))))لی ال علی))))ه و آل))))ه و س))))لم)  آن اس))))لمی 

 داشت، آن اسلم صحیح بود؛ اما آن اسلم، به ام)ر پی))امبر

 (صلی ال علیه و آله و س)لم) ب)ود. خ)دا ب)ه هم))ان ص)احب

ک)))ه پی)))امبر (ص)))لی ال علی)))ه و آل)))ه و س)))لم) باش)))د،  اس)))لم 

گ))ر از خ))ودت ح))رف بزن))ی، رگ دل))ت را  گف))ت: ی))ا محم))د، ا

کن))م. ای عم))ر، ای اب))ابکر، چ))را از خودت))ان ی))ک  قط))ع می 

١٥شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 اس))لمی را ب))ه وج))ود آوردی))د؟ آن اس))لم ص))حیح ب))ود، آن

ک))ش ک))رد. ای))ن اس))لم، ولیت   اس))لم حم))ایت از ولی))ت می 

ک)ش ب))ود. اس)لم پی))امبر (ص))لی که ولیت   بود؛ اسلمی بود 

 ال علی)))ه و آل)))ه و س)))لم) ص)))حیح ب)))ود؛ ام)))ا ی)))ا محم)))د، از

 خ))ودت ح))رف نزن))ی. خ))ود پی))امبر (ص))لی ال علی))ه و آل))ه و

گوید: «وحی یوحی». من همه اش  سلم) هم همه اش می 

کج))ا زی))ر  به امر خدا حرف می زنم. عزیز م))ن، اس))لم در ه))ر 

 این آسمان باشد، باید به ام))ر ولی))ت باش))د. آن اس))لم روح

ک))ه ب))ه ام))ر ولی))ت نباش))د، آن گ))ر آن اس))لمی   دارد. وال، ا

 اس))لم روح ن))دارد. روح اس))لم عل))ی (علی))ه الس))لم) اس))ت،

 روح اس))))لم زهراس))))ت، روح اس))))لم ام))))ام زم))))ان (ع))))ج ال

 فرج))ه) اس))ت. روح اس))لم، دوازده ام))ام، چه))ارده معص))وم

١٦شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

است.

ک)))ه از دنی)))ا ک)))ه م)))ا از اینج)))ا   ح)))ال بح)))ث م)))ا س)))ر ای)))ن ب)))ود 

گ))وییم نیس))ت، ق))الب ک))ه می   می روی))م، ی))ک ق))الب مث))الی 

کنید. آن قالب مثالی گفتند، شما توجه   مثالی را بعضی ها 

 را ت))و خ))ودت اینج))ا ب))ه وج))ود می آوری. ب))ه اص))طلح، الن

کنی))د، ک)ه می  کاره))ای خی))ری   ک)ه ش))ما اینج))ا آمدی))د، ای))ن 

کن))))ی. چی))))ز ب))))ه فق))))را  ح))))اجت ب))))رادر م))))ؤمن ب))))رآورده می 

کن))ی، بیت))وته ب))ا ولی))ت داری،  می دهی، نماز ب))ا ولی))ت می 

کنی، الن آمدی عل))ی ب))ن موس))ی الرض))ا (علی))ه  کار خیر می 

گفت)ه «ل ال)ه ال ال کنی؛ اما امام رضا   السلم) را زیارت می 

 حص))نی، فم))ن دخ))ل حص))نی ام))ن م))ن ع))ذابی بش))رطها و

 ش))))روطها وان))))ا م))))ن ش))))روطها» ش))))روط «ل ال))))ه ال ال» را

١٧شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفتم تمام این ها یک تولی))دی کنید. آن وقت   مراعات می 

گوی))د م))ن ص)د ت))ا کنی)د، می  گر ش)ما بخواهی)د قب)ول   دارد. ا

 اینجا به شما می دهم، هزار تا آنجا به شما می دهم. پ))س

کنید، آنجا تولیدت یک ص))ورتی ب))ه که می  کارها   شما این 

کاره))ای کنی))د. آن   وج))ود می آورد. دل))م می خواه))د ت))وجه 

 شما، تولیدش ی))ک ص))ورتی ب))ه وج))ود می آورد. آن ص)ورت

 همه اش دلش می خواهد ب))ه ت))و وابس))ته باش))د؛ یعن))ی ت))و را

 نج))ات ده))د. ای))ن ن))ه اینک))ه ی))ک ق))الب باش))د، ش))ما در آن

ک)ار ح))رف زدن))ش تفک))ر می خواه))د. ای))ن ح))رف  بروید. این 

ک))رده، آن ق))الب  بی تفک))ر اس))ت. ت))و ای))ن دس))تت خی))انت 

کرده؟ خدا برود آن ق))الب مث))الی را بس))وزاند. کار   مثالی چه 

کرده، این چش))مت گناه  کرده. شما این پایت  کار لغو   این 

١٨شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کرده، آنکه نک)رده. آن تولی))د ش)ما گناه  کرده. نفست   گناه 

ک))ه  معص))وم اس))ت. یعن))ی عب))ادت معص))وم اس))ت. عب))ادت 

ک))ه  گناه نکرده است. خیلی باید توجه بفرمایی))د، عب))ادت 

گ)ر ه)م می خواهی)د اینج))ا کن))م. ا گن)اه می   گناه نکرده؛ من 

کرم (ص)))لی ال علی)))ه و آل)))ه و س)))لم) کنی)))د، پی)))امبرا  ت)))وجه 

ک)))ه قص)))رهایی می س)))ازند،  وق)))تی ب)))ه مع)))راج رف)))ت، دی)))د 

گف)))ت:  بعض)))ی ها می ایس)))تند. ی)))ا اخ)))ا جبرئی)))ل، چیس)))ت؟ 

 این ها همه برای دوستان توس))ت؛ م))ال ش))یعیان عل))ی ب))ن

گف))))ت: ب))))رای چ))))ه  اب))))ی ط))))الب (علی))))ه الس))))لم) اس))))ت. 

گف))ت: ذک))ر، یعن))ی ص))لوات ب))ر ت))و، «ل ال))ه ال  می ایس))تند؟ 

گوین)))د؛  ال»، «محم)))د رس)))ول ال»، «عل)))ی ول)))ی ال» می 

 تم))ام این ه))ا خش))ت طل و نق))ره می ش))ود، اینه))ا می س))ازند،

١٩شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 قصرهایی می شود از برای دوستان علی، از ب))رای محب))ان

 ت)))و. این ه)))ا وق)))تی می آین)))د این ه)))ا را در ای)))ن قص)))رها راه

می دهند. .

گوی))ا ش))اید ح))اج ش))یخ عب))اس  ای))ن ی))ک، دوم م))ا داری))م، 

ک))ه گفته اند   محدث در مفاتیح الجنانش باشد، همچنین 

 یک مرده ای را در وادی السلم آوردن))د، ایش))ان آنج))ا ب))ود.

کش  دی))ده ب))ود اینج))ا ی))ک ق))بری اس))ت، یک))ی را ت))ازه خ))ا

 کردند. دید این قبر شکافته شد، یک سگی سیاه داخلش

گفت: ط)ولی نکش))ید آن ش)خص دی))ده ب)ود، ایش)ان  رفت. 

ک))رده، ی))ک ج))وان زیب))ای خوش))گل آم))د داخ))ل رف))ت.  نقل 

 طولی نکشید، دید این جوان بیرون آم))د خیل))ی همچنی))ن

گفت: ای جوان، قض))یه چیس))ت؟  پچول و ناراحت است. 

٢٠شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف))ت: نمی دان))م ی))ک برگ))ی ،  چ))ه چی))زی پیش))ت اس))ت؟ 

گ))ویم، گفت آن را به من بده، من می   چیزی پیشش بود. 

ک)))ه داش)))ت،  گف)))ت: باش)))د. او داش)))ت آن را می دی)))د. آن را 

گف))ت: م))ن اعم))ال  مث))ل اس))م اعظ))م ب))ود، ای))ن می دی))د. 

 خ))وبش ب))ودم، او اعم))ال ب))دش. اعم))ال ب))د ب))ه م))ن غلب))ه

ک))ار ش))ما  کرد، من بی))رون آم))دم. پ))س معل))وم می ش))ود ای))ن 

 آنجا ی))ک تولی))د اس))ت. م))ا ب))ا یک))ی از آقای))ان ی))ک ص))حبتی

ک))ه ایش))ان ه))م بیای))د، قب))ول  کردیم. ان شاءال، امی))دوارم 

ک))ه تولی))د ت))و ی))ک ص))ورتی آنج))ا  می فرمایند. ببین، بنا ش))د 

کن))د؟ ت))ا ح))تی ک))ار می   می ش))ود. آن ص))ورت، آن وق))ت چ))ه 

ک))ه ب))ه ک اس))ت   روای))ت داری))م، آن ص))ورت، اعم))ال ت))و پ))ا

ک))ه پی))ش ت))و بیای))د کند   وجود می آید. خدا یک صورتی می 

٢١شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کله س))رمان گ))ر ب))د باش))یم، م))ا خیل))ی   و هم))زاد ت))و باش))د. ا

 می رود؛ هم))زاد ب))د می آی))د. او می خواه))د پی))ش ت))و باش))د.

گوی))د: م))ن ص))دتا  خدا آن را به تو برگشت می دهد. خدا می 

 اینج))ا ب))ه ت))و می ده))م، ه))زار ت))ا آنج))ا. آن را ب))ه ت))و برگش))ت

 می ده)))د. ی)))ک ج)))وان خوش)))گل و زیب)))ا درس)))ت ش)))ده، آن

پیش تو می آید.

کن))د، قض))ایای گفت))م: ص))دقه ت))و را حف))ظ می   پ))س ب))بین، 

گفت))م. می خواهی))د در ای))ن ن))وار ه))م ب))ه  عیس))ی را ب))ه ش))ما 

ک)))ه عیس)))ی آم)))د ب)))رود، دی)))د خ)))انه ای س)))ر و  ش)))ما بگ)))ویم. 

گفت: فردا اینجا عزاست. نبود. آمدند،  صدای آواز است. 

گفت))م:  گفتن))د: ی))ا ن))بی ال چ))را ح))رف ت))و دو ت))ا ش))د؟ آخ))ر، 

ک))ه ب))ه کم))ی، خ))دا آن چی))زی را   عیس))ی ی))ک م))دت زم))ان 

٢٢شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گرف)))ت. ی)))ک چیزه)))ایی را  ائم)))ه داد، ب)))ه او داد؛ ام)))ا از او 

گرف))ت؟ دی))د گرف))ت. چ))را از او   می دی))د؛ ام))ا م))ن بع))د از او 

گف))ت: خ))دایا ب))ه او م))رگ ب))ده، خ))دا کند،   کسی دارد زنا می 

گف))ت: م))ن گف))ت: م)رگ ب))ده.  ک)رد،  کار دیگ))ر می   داد. یکی 

کن))ی؟ خ))ب، ک))ار دارم. چ))را ب))ه این ه))ا نفری))ن می   ب))ه اینه))ا 

کن))د. ای)ن عیس)ی ی))ک  ای))ن چن))د وق))ت می مان))د و ت)وبه می 

 م))دت زم))انی ی))ک چی))ز جه))انی داش))ت؛ یعن))ی ب))ه ص))ورت

 م))وقت، ی))ک ولی))ت مطلق))ه داش))ت. ولی))ت مطلق))ه؛ یعن))ی

 تمام این خلقت را می بیند. حال چرا اینجوری ش))د؟ عزی))ز

کردی))د؟ گف))ت چ))ه   م))ن، قرب))انت ب))روم. آم))د دی))د نش))ده، 

ک))رد. ح))ال آن  گفت: ما صدقات دادیم. صدقات حفظ))ش 

که شما می دهید، آن یک صورت قشنگ می شود، تو  هم 

٢٣شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گن))اه ک))ردی،  گن))اه  که تو  کند؛ اما وقتی   را می خواهد حفظ 

 ت))و ب))ه او اف))زوده می ش))ود. پ))س ت))وجه فرمودی))د م))ن چ))ه

ک))ه آن ص))ورت زیب))ا دارد گوین))د آن آدم  گویم؟ ح))ال می   می 

 ب))ه ت))و ت))وجه دارد. مث))ل اینک))ه وق))تی انس))ان را ت))وی ق))بر

گذارن)))د، آن ه))ا ی)))ک ت)))وجهی ب))ه آدم دارن)))د، آدم زن))ده  می 

کت))اب می آی))د. آن ص))ورت  می ش))ود و ب))رای ی))ک حس))اب و 

گن))اه گوی))د: ت))ا هف))ت دفع))ه   وجی))ه دوب))اره ت))وجه دارد، می 

کن))ی، گناه  که هفت دفعه  کافی باشد  کتاب  گویا در   کنی، 

گن))اه کند. چرا   حرف به تو نمی زد وگرنه او به تو نفرین می 

کنن))د؟ آنج))ا آن تولی))د ت))و داد ک))ه ت))و را از م))ن ج))دا  کن))ی   می 

کن)ی خ))بری نیس))ت. ه)ر چی)زی ی))ک  می زند. ت)و خی)ال می 

 ق)وه لمس)ه در خلق))ت دارد. ه)ر چی))زی خ)دا ی))ک ت)وانی ب))ه

٢٤شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 این داده است. هر چیزی ی))ک زب))انی ب))ه ای))ن داده اس)ت،

 ت)))و زب)))انش را نمی فهم)))ی، م)))ن زب)))انش را نمی فهم)))م. داد

کن))ی ت))و را از م))ن ج))دا ک))اری می   می زن)))د چ))را؟ چ))را؟ ی))ک 

کنند؟

 پس عزیزان من، توجه بفرمایید، البته شما باید ب))رای آن

گر ری))ا باش))د، کنید ریا نباشد. ا که می   صورت زیبا،کارهایی 

گوید اعمال ریا نکن.  آن صورت به وجود نمی آید. چرا می 

ک))))ار خ))))وب کنی))))د،   ش))))ما ص))))دقات می دهی))))د، انف))))اق می 

ک))ه ب))ه عم))ود ال))دین اتص))ال باش))د، آن کنی))د، نم))ازی   می 

گوی))د عم)ود ال))دین؟ پ))س  برای تو صورت می شود. چرا می 

 معل))وم می ش))ود عب))ادت ش))ما ی))ک تجل))ی دارد، ح))ال وق))تی

ک))ه ری))ا نباش))د، آن آنج))ا کردی))د، عب))ادتی   ک))ه ش))ما عب))ادت 

٢٥شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که بالخره به این حرفه))ا گر هم می خواهید   تجلی است. ا

کنی)))د، مگ)))ر در جن)))گ ص)))فین چن)))د ه)))زار جمعی)))ت  یقی)))ن 

کردن)))د، عم)))ر و ع)))اص قس)))م می خ)))ورد  اس)))ت، هم)))ه ف)))رار 

ک)ه تم))ام ج)ان خلق))ت در قبض)ه ق))درتش گوید: به خدا   می 

ک)))دام از م)))ا ی)))ک عل)))ی (علی)))ه الس)))لم)  اس)))ت، دنب)))ال ه)))ر 

 می آی)))د. ای)))ن عب)))ادت ت)))و، تجلی اش ی)))ک ص)))ورت خ)))وب

می شود.

 نمی خ)))واهم بگ)))ویم آنج)))ا م)))ن ای)))ن را دی)))دم. وق)))تی م)))ن

 مردم، من را بردند، اینطوری شد و این ط))وری ش))د و ح))ال

کن))م. آن وق))ت م))ن  نمی خ))واهم ای))ن ن))وار را خیل))ی ط))ولنی 

ک))ه چش))م روزگ))ار ک))ه آنج))ا ب))ه م))ن ی))ک ب))اغ دادن))د   دی))دم 

ک))ردم می دی))دم ب))زرگ اس))ت،  ندیده است. هر چه نگاه می 

٢٦شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه ش))ما حس))ابش را بکنی))د  دی))دم ی))ک ج))وانی ب))ه آنچ))ه 

 [زیباست]، آخر می دانید آن ها چرا اینقدر قشنگ هستند؟

کن))د.  آن ها جسم نیستند. خ))دا آن ه))ا را از ولی))ت خل))ق می 

 آن وق))ت می توانی))د بگویی))د ولی))ت چق))در قش))نگ اس))ت؟

گوی))د آنج))ا را کن))ی؟ می  کج))ا نگ))اه می   کج))ایی عزی))ز م))ن، 

ک))رده ای! ام))ا عزی))ز م))ن، نگ))اه ک))ار  کن))ی، انگ))ار چ))ه   نگ))اه 

ک))رده اس))ت. می فهم))د  نکن. ببین، آن آنجا برای تو خل))ق 

کالب)))دت اس)))ت. چ)))را خ)))دا  ت)))و چ)))ه می خ))))واهی. خ)))دا در 

گردن به تو نزدیک ت))ر هس))تم. می دان))د گوید من از رگ   می 

 چ))ه می خ))واهی. می دان))د م))ن اینج))ا ب))ه او نگ))اه نک))ردم،

ک))ردی، می دان))د نفس))ت را حف))ظ  می داند چشمت را حف))ظ 

که خلص))ه  کردی، می داند رنج بردی. می داند جزء آن ها 

٢٧شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کرده، از  منافق و عیاش هستند، نرفتی. ولیت تو را حفظ 

ک))ردی، کردی. از امام زمان (عج ال فرجه) حی))ا   خدا حیا 

 گناه نک))ردی. ح))ال ی))ک همچنی))ن ص))ورتی ب))رای ت))و خل))ق

کند. می 

ک)ه چی))زی ن))داریم، ب))رای چ))ه ب))ه که ما   ما رفتیم توی فکر 

کن))م. وق))تی ی))ک نف))ر  ما می دهی؟ آخر، من حسابش را می 

گ))ویم ب))رای چ))ه دادی؟  ی))ک چی))زی ب))ه م))ا می ده))د، می 

ک))ه داده اس))ت؟ ای))ن چ))ه  می خ))واهم بفهم))م ای))ن چیس))ت 

ک))ه که می دهند   پولی است؟ برای چه داده است؟ هر چه 

 من نمی خورم. آنجا هم آدم همین ج))ور اس))ت. می خواه))د

 بداند برای چه به او دادند. من اینجا ی))ک مبلغ))ی ب))ه م))ن

گویم ب))رای چ))ه می دهی))د؟ چ))را؟ می خ))واهم او  بدهند، می 

٢٨شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ)ذارم، ص)رف خ)ودم کند وگرنه در جیب خ)ودم می   صرف 

کردم. آخر، خیانت کنم. من می فهمم خیانت به این   می 

 ه))م ب))ه اس))کناس اس))ت، خی))انت ه))م ب))ه م))ال دنی))ا اس))ت.

ک))ه نزدی))م. خی))انت  می دانید یا نه؟ خیلی حرفهایی اس))ت 

کج))ا ب))ه ای))ن اس))کناس خی))انت ک))رد. از   ب))ه ای))ن ه))م نبای))د 

کنی))د. خی))انت نبای))د ج می  کنید؟ ب)ه غی)ر خ)دا آن را خ)ر  می 

ک)ه م))ال ت)و نیس))ت، م))ال م)ردم  کنید. هر چه دستت بیاید 

گوی))د دس))ت گوید این بیت المال است؟ می   است. چرا می 

گ))ر ش))ما رب))ا گوی))د ا  ت))و بی))ت الم))ال اس))ت، نخ))ور. چ))را می 

 بخوری، یک درهم آن، انگار هفتاد دفعه ب))ا م)ادر خ)ودت

گوید نخور. مگر باید هر چه دس))تت می آی))د کردی؟ می   زنا 

گفت))م ب))رای  بخ))وری؟ بای))د ب))دانی چ))ه مبن))ایی دارد. آنج))ا 

٢٩شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف))ت: عط))ای  چ))ه ب))ه م))ن می دهی))د؟ ب))رای چ))ه اس))ت؟ 

 رس)ول ال اس))ت. ب))ه رس)ول ال قس))م، م))ن ب))ه ای))ن ج))وان

گفتم تو حیف هستی، برو پیش پدر و م))ادرت. ت))ا ی))ک  می 

ک)رد. ب))بین، م))ن ای))ن ک)ه نبای))د آن را ض))بط   چی))زی هس)ت 

گ))ویم ب))رو پی))ش پ))در و ک)ه اینق))در زیب))ا اس))ت را می   جوان را 

 م))ادرت. چ))را؟ م))ن اینج))ا خ))ودم را لی))اقت نمی دان))م، آنج))ا

کیس))ت؟ گفتم: این  کرد،   هم نمی دانم. خدا یک عطایی 

 گف))))ت رس)))ول ال اس))))ت. ب))))ه رس)))ول ال، دی))))دم او آنج))))ا

کند عبارت مبهم. ایستاده است. به شما عطا می 

گ))ویم. ب))ه حض))رت عب))اس، ای))ن ک))ن م))ن چ))ه می   ت))وجه 

کنید. وقتی من از نیست،  حرفها از من نیست. باید توجه 

گفت))ه گ))ویم او  ک)ه می  گ))ویم. م))ن   باید بفهمید م))ن چ))ه می 

٣٠شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)ه چی)زی نیس))تم. ح)ال ببینی))د  است، او داده اس))ت. م)ن 

گ))ویم؟ ح))ال ش))ما اینج))ا در مس))یر بودی))د،  م))ن دارم چ))ه می 

ک))ارش  ک))ار داش))تی، ت))و مثل  در دک))ان ب))ودی، ای))ن آق))ا س))ر 

ک)ارش  بوده، آن آقا س)ر مهندس))ی برق))ش ب)وده، آن آق)ا س)ر 

کنند و ایشان پاسخی ب))ه که باید عبادت   بوده، آن جوری 

گر شما  این بدهد نبوده است؛ اما در مسیر ولیتید. وال، ا

 قشنگی اش را ببینید، خیلی حرف قشنگ است. قشنگی

کن))د.  این حرفها، تجلی ولیت است، باید در قلبت تجل))ی 

گ))ر ای))ن حرفه))ا را تجل))ی نکن))د، خیل))ی درک نداری))د. ح))ال  ا

گویم؟ این آقا مثل  رفته است آنجا چی))ز  ببینید من چه می 

 بخ))رد، م))ن الن خ))دا می دان))د ی))ک دفع))ه تک))ان خ))وردم.

گرفت))ه.  دیدم این دو تا قوه می خواهد، رفته هشت تا ق))وه 

٣١شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفتم ای))ن را ته))ی کن. خدایا، من   خدایا، قوت این را زیاد 

 دس)))ت نک)))ن. ب))))بین ای)))ن دو ت)))ا ق)))وه می خواس)))ته، بای)))د

 می رفت))ه دو ت))ا ق))وه می خری))ده اس))ت، رفت))ه هش))ت ت))ا ق))وه

 خریده است. از پول خودش هم خریده است. برای چ))ه؟

 چ))ون می خواس))ته ح))رف ولی)))ت زده بش))ود. مگ))ر ممک)))ن

کند. است خدا این چیزها را فراموش 

کند؟ باید بگوی))د خ))دا را ش))کر، م))ن پ))ول  حال این باید چه 

 داش)))تم ای)))ن را خری)))دم، از او ببین)))د. آن وق)))ت، آق)))ا ج)))ان،

گفت))م: از آس))مان ب))رای ش))ما گ))ویم،   اینکه دارم به ش))ما می 

 حرف می زنم، همه به هم وصل است، ب)ه نی))ت ت)و وص))ل

 است، به همه چیز وصل اس))ت. ح))ال ب))بین، دوب))اره تک))رار

ک))ار را کن))م ای))ن آق))ای ح))اج ابوالفض))ل رفت))ه مثل  ای))ن   می 

٣٢شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن)))د، ای)))ن عب))ادت نم)))از مس)))تحبی ی))ا عب)))ادت ذک))ری  می 

گوی))د. ح))ال خ))دا چ))ه  نداش))ته، ای))ن دارد برای))ش ذک))ر می 

ک)ه ای))ن کن))د  کند؟ حال خدا آنج)ا عط)ا ب)ه او می   کارش می 

کسری عبادتش بشود. قدر این حرف را بدانید. پ))س  رفع 

کن)))م، ت)))و  ش)))ما در ه)))ر مس)))یری هس)))تید، دوب)))اره تک)))رار می 

 کس)))))ری عب)))))ادت داری. م)))))ن آنج)))))ا نشس)))))تم دارم ذک)))))ر

گویم؛ این سزای ذکر من را ب))ه ای))ن می ده))د. ای))ن ذک))ر  می 

کن))د. چ))را؟ کن))د؟ ب))ه او عط))ا می  گوید، اما با او چ))ه می   نمی 

 ای)))ن رض)))ایت ولی)))ت اس)))ت. رض)))ایت ولی)))ت ب)))ه ت)))و عط)))ا

کجایی؟ مرت))ب ای))ن ط))رف و آن ط))رف می دوی. کند.   می 

گویم. ب))بین عل))ی ب))ن موس))ی  ببین، من دارم به تو چه می 

 الرض)))ا (علی)))ه الس)))لم) چ)))ه ح)))واله ای ب)))ه ش)))ما داده. ای)))ن

٣٣شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی))))د. اینک))))ه ب))))ه بعض))))ی ها از ش))))ما  حرفه))))ا را ق))))دردانی 

گویم بگیر بخواب، به خاطر همین است. چرا به ش))ما  می 

که یک حاجت برادر م))ؤمن را گر توی فکر باشی  گوید ا  می 

کن)))ی، ت)))ا ص)))بح ای)))ن هم)))ه ب)))ه ت)))و ث)))واب  ص)))بح ب)))رآورده 

ک))اری نک))ردی؛ ام))ا فک))رت ب))ه فک))ر م))ردم ک))ه   می ده))د. ت))و 

 بود. خدا فک)ر ت))و را س)زا می ده))د. ی))ک وق))ت اعم))ال ت))و ری))ا

که ریا نیس))ت، فک))ر ت))و را  است، به آن نمی دهد؛ اما فکر تو 

جزا می دهد.

 رفق)))ای عزی)))ز، بیایی)))د ی)))ک ق)))دری روی ای)))ن حرفه)))ا فک)))ر

 کنید. تو چطور توجه نداری، آس))مانی نیس))تی؟ الن تولی))د

که تولید می شود ای))ن زمی))ن که این حرفهایی   این جوانی 

 نیست، آسمان است؛ پس شما به آسمان هم نفوذ دارید.

٣٤شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه خ))وبی در آس))مان اس))ت، ب))دی در زمی))ن اس))ت.  چ))ون 

گمراه می شویم. که ما  بدی است 

گفت))))م از حک))))ومت کن))))د. م))))ن  گم))))راه می   حک))))ومت م))))ا را 

گویم ب))بین ای))ن الن ی))ک زمین))ی اس))ت؛ مثل  ص))د ه))زار  می 

 م))تر. دویس))ت ه))زار م))تر، ه))ر چی))زی، ش))ما به))تر می دانی))د.

کس)))ی آم)))ده، ی)))ک  ش)))ما ی)))ک زمین)))ی را در نظ)))ر بگی)))ر، ه)))ر 

گرفت)))))ه اس)))))ت. آمریک)))))ا آم)))))ده ی)))))ک تکه اش را  تکه اش را 

گرفت))ه. ش))وروی  گرفت))ه، انگلس))تان آم))ده ی))ک تکه اش را 

گرفت))))ه. گرفت))))ه، ای))))ران ی))))ک تکه اش را   ی))))ک تکه اش را 

ک))ه کنند. زمی))ن   فهمیدی؟ این مردم روی زمین فساد می 

ک)))ه ای)))ن قطع)))ه زمی)))ن را اش)))غال ک اس)))ت. آن ره)))بری   پ)))ا

کج))))ا ای))))ن حرفه))))ا را کن))))د. از   ک))))رده ، آن دارد فس))))اد می 

٣٥شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ))ویی؟ ای))ن حرفه))ا ک)ه می  گویی؟ این حرفه))ا چیس))ت   می 

ک)))رده اس)))ت؛ ب)))رای ک خل)))ق   س)))ند دارد. خ)))دا زمی)))ن را پ)))ا

کرده است. این آق))ا ی))ک ف))رش ان))داخته،  سکونت تو خلق 

گوش)ه اش را آت))ش  ما رویش بنشینیم؛ ام))ا ت))و می آی))ی ی))ک 

گرن))ه، کن))ی. ا  می زن))ی. ت))و می زن))ی، ت))و اینج))وری فس))اد می 

ک اس))ت؛ آن حک))ومت فس))ادگر  زمی))ن چیس))ت؟ زمی))ن، پ))ا

کن))د، ه))م م))ردم را. ح))ال گم))راه می   می شود، هم خودش را 

کند. فردای کند؟ حال همین زمین به او لعنت می   چه می 

ک))ه از پس))تان  قی))امت چن))ان فش))ار ب))ه او می آورد، ش))یری را 

 مادرش خورده بیرون بزند. ما بای))د ب))ه ای))ن حرفه))ا اعتق))اد

ک)ثیف ص)دام  داشته باشیم. الن الحمدل ع)راق از وج)ود 

ک))اری  راح))ت ش))د. ح))ال چ))ه حکوم))تی بیای))د دوب))اره م))ن 

٣٦شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ار ن))دارم. م))ن  ندارم. من به حکومت ها و حرف سیاس))ی 

کنم. می خواهم شما را روشن 

 الن این خانه، بیت خداس))ت. خ))ب، درون))ش له))و و لع))ب

ج می ش))ود. ش)ما  می زنید، چه می شود؟ از بی))ت ب)ودن خ)ار

گفت)))م: ای)))ن را روی مناس)))ب گ)))ر اینج)))ا بی)))ت خداس)))ت،   ا

گفته ام، ای))ن را روی مناس))بت گ))ویم. م))ن ی))ک دفع))ه   می 

ک))ه ح))رف تایی))د بش))ود. ش))ما ای))ن ح))رف را قب))ول گ))ویم   می 

که سلطین ک است، همین طور   بکنید. حال این زمین پا

کنن))د، الن کف))ر خ))دا می  گرفته ان))د، دارن))د   تکه تکه زمین را 

 ی))ک قطع))ه از زمی))ن را ه))م ب))ه ش))ما داده اس))ت. پ))س «ام

کش)یده ش)ده گوین))د از زی)ر زمی))ن هم)ه زمینه))ا   القرا» ک)ه می 

 اس))ت و ی))ک تکه اش را ه))م ب))ه ش))ما داده ان))د. ح))ال ت))ا چ))ه

٣٧شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ده نکنی))د.  موق))ع ای))ن بی))ت خداس))ت؟ ت))ا وق))تی آن را بت 

کن))ی.  ح))ال ای))ن بی))ت خداس))ت، داری ت))وی آن زن))دگی می 

گر تو اینجا فرمان خدا را در آن  حال چیست؟ خانم عزیز، ا

گ)ر ب)ا  ببری، مری))م هس))تی. پس))ر ت)و ه)م عیس))ی اس)ت؛ ام)ا ا

 لهو و لعب باشی، چیست؟ پسر تو منافق می شود، پس))ر ت))و

کند. خانم های عزیز، آقایان عزیز، چرا کار می   هم غیر امر 

 ت))وجه نداری))د؟ ح))ال ای))ن بی))ت خداس))ت، خ))انم ت))و داری

گ))ر ب))ه ام))ر زه))را (علیه)))ا الس))لم) کن))ی، ا  اینج))ا زن))دگی می 

 باشی، به امر خدا باشی، به امر قرآن باش)ی، عزی)ز م))ن، ت)و

 مری)))م هس)))تی، بچه ات ه)))م عیس)))ی می ش)))ود. الحم)))دل،

 رفق))))ای م))))ن، همه ش))))ان بچه هایش))))ان عیس))))ی هس))))تند،

 نمی خ))واهم یکای))ک اس))م ب))برم، تم))ام ش))ما بچه هایت))ان

٣٨شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 عیس)))ی اس)))ت. ق)))در ای)))ن بچه هایت)))ان را بدانی)))د. ب)))ه ای)))ن

کنی))د. از دس))ت ای))ن بچه ه))ا ن))اراحت نباش))ید.  بچه ها دع))ا 

گ)))ر می خواهی)))د ش)))کرانه ای)))ن گ)))ویم، ا  ب)))ه تم)))ام رفق)))ا می 

کنی))د، بچه ه)ای م)ردم را ب))بین. ب))بین، بچ))ه ش)ما  بچه ه)ا 

 عیسی است یا نه. بچه ات را پی)ش خ)ودت نگ))ذار. او ه)م

 بزرگ می شود مثل تو می شود. ت))و الن چن))د س))الت هس))ت

ک)م س))ال اینق))در توق))ع داری، این ه))ا را در  ک))ه از ی))ک بچ))ه 

 ش)))کنجه ق)))رار ن)))ده، پولش)))ان ب)))ده. وال، م)))ن همین ج)))ور

 ب))ودم. ب))ال، م))ن همی))ن ج))ور ب))ودم. الن بن))ده زاده اینج))ا

گفتم: بابا جان، ه))ر چ))ه می خ))واهی م))ن  تشریف دارد. می 

 ب))))ه ت))))و می ده))))م. اص))))ل  م))))ن دخل))))م را ب))))ه روی این ه))))ا

 نمی بس))تم. چ))را؟ ام))روزش را می دی))دم. البت))ه هوایش))ان را

٣٩شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گذاری))د، ک))ه در اختی))ار بچ))ه می   داش))ته باش))ید، ای))ن پ))ولی 

 یک مقدار ه)وایش را داش))ته ب))اش. مب)ادا بچ))ه اس))ت ی))ک

ج نکن))د. ام))ا ب))ه او ب))ده. کند و در راه ام))ر خ))ر گی   وقت بچه 

گ)))ر گفت)))م: ا  م)))ن این ه)))ا را ی)))ک وق)))ت قس)))م می دادم، می 

گ))ویم؟ م))ن  نداری))د، م))ن ب))ه ش))ما ب))دهم. م))ن دارم چ))ه می 

ک))ه ای))ن بچه ه))ا را کنید   دلم می خواهد شما خیلی شکرانه 

 داری))د. خ))دا می دان))د م))ن ای))ن بچه ه))ای ش))ما را خج))الت

کش))))))م. دس))))))ت بعضی هایش))))))ان را می بوس))))))م؛ ام))))))ا  می 

 می خواهم پایش))ان را ه))م ببوس))م. آخ)ر، م))ن دارم ج)و ای))ن

گناه))ان این ه))ا را می بین))م، خوبی ه))ای  دنی))ا را می بین))م، 

 این ها را هم می بینم. ت))و ه))م بای))د همین ج))ور باش))ی. م))ن

بچه ام اینطوری بود، این طوری بود! نه، بابا جان!

٤٠شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 من از روی روایت و حدیث حرف می زن))م؛ ام)ا بای))د ت)و ه))م

کنی و بایگانی نکنی. ای))ن حرفه))ا  روایت و حدیث را توجه 

 را بایگانی نکنید. مگر خود عیسی نیست؟ حال به او داد،

ک)رد از ک)رد، ت))ا نفری))ن  کرد، نفری))ن  گناه   دارد می بیند. تا او 

کار دارم. این ها هم به جوانهای ش))ما گرفت. به این ها   او 

ک))رد، دیگ))ر ای))ن را ت))وی ب))وق گ))ر ی))ک خلف   ک))ار دارن))د. ا

 نک))))ن. م))))ن خ))))دا می دان))))د از بچه ه))))ایم ن))))ه، از بعض))))ی از

 برادره)))ایم چ)))ه خلفه)))ایی دی)))ده ام، اص)))ل  و اب)))دا  ب)))ه روی

 خ)))ودم نمی آوردم، بع)))د نص)))ف ش)))ب ه)))م ب)))ه این ه)))ا دع)))ا

گیرد. خب، ای))ن کردم. تو باید عیسی بشوی، از تو می   می 

گن)اه ای))ن بچ))ه را ن))بین، آین))ده اش را ب))بین، گرفت.   را از او 

کن. ببین چه مشکلی دارد؟ مش))کلش  او را عزت و احترام 

٤١شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن. خدا خودش می داند، به علی بن موسی الرض))ا  را حل 

گر من می دانستم این حرفها را می خ))واهم  (علیه السلم) ا

 بزن)))م؛ خ)))ودش دارد می آی)))د، اتوماتی)))ک اس)))ت. ولی)))ت،

گ))ر بخ))واهی اینج))ورش بکن))ی، وق))تی  اتوماتی))ک اس))ت. ا

گ))))ویی. ولی))))ت،  بخ))))واهی بگ))))ویی، یک ج))))ور دیگ))))ر می 

 اتوماتی))))ک اس))))ت. اتوماتی))))ک، وص))))ل ب))))ه آن اس))))ت. او

کج))ایی؟ ب))ه ای))ن حرفه))ا ت))وجه کلی))د می ان))دازد.   خ))ودش 

کن.

ک))ن. تم))ام خلق))ت ب))ه ه))م گوی))د از آس))مان ص))حبت   آق))ا می 

 وصل است. نه اینکه حال وصل است، بمیری ه)م وص)ل

گ))ر م))ردی و ب))رای خی))رات ک))ه ا گوی))د   اس))ت. چ))را ب))ه ت))و می 

 کردند، به تو می رسد. پس اینجا و آنجا وصل است. چرا؟

٤٢شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 الن ای))ن هم))زاد ت))و آنجاس))ت، ت))و ب))ه آنج))ا وص))ل هس))تی.

 اص))ل  ولی))ت همه اش ب))ه ه))م وص))ل اس))ت. چ))را؟ یک))ی از

 رفق))ای م))ن الن اینج))ا حض))ور دارن))د. م))ن می خ))واهم ب))ه

 ایشان جواب بدهم، همه به هم وصل است. اصل  ولیت

 جدا نیست. تو از ولیت جدا می شوی. تمام اشیاء ب))ه ه))م

 وص))ل اس))ت، آس))مان ب))ه ه))م وص))ل اس))ت، ع))رش ب))ه ه))م

 وصل است، فرش به هم وصل اس))ت، دری)ا ب))ه ه)م وص)ل

 است. تمام این ها ب))ه ه)م وص))ل اس))ت، ت)و ه))م ب)ه این ه))ا

 وصل هستی. آن روح ت))و، ولی))ت ت))و ب)ه تم))ام اش)یاء وص))ل

گ)ویی؟ ت))و چن))د روز اینج))ا زمی))ن هس))تی، کجا می   است. از 

کن)))ی آس)))مان ب)))روی. چن)))د روزی ت)))و را اینج)))ا  بای)))د پ)))رش 

که پرهایت درآید. پ)ر چیس))ت؟ ولی))ت اس))ت. ت)و  گذاشتند 

٤٣شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که پر و ب))الت دربیای))د. پ)ر و ب))الت، ولی))ت گذاشته   را اینجا 

گوید از آسمان کنی آنجا بروی. دائم می   است؛ باید پرش 

گفتم: تو باید توی کنی؟   بگو. عزیز من، تو چرا توجه نمی 

 آن قله ب))روی؛ قل))ه ولی))ت؛ ام))ا پ))ر و ب))الت بای))د درآی))د. پ))ر و

گفت))م: س))واد ب))ا ولی))ت دو  بالت؛ ولیت اس))ت. ج))ای دیگ))ر 

 ب)))ال اس)))ت، نمی ت)))وانی بپ)))ری. ام)))روز ای)))ن ط)))رز ب)))ه ش)))ما

گ))))ویم، م))))واظب باش))))ید. ه))))وای پرهایت))))ان را داش))))ته  می 

گناه نزنید، پ))ر ب))ه خی))انت نزنی))د، پ))ر ب))ه دنی))ا  باشید، پر به 

کن))د. عزی)ز  نزنید، پ))ر ب))ه غی))ر ام))ر نزنی))د؛ پ)رت را قیچ))ی می 

کنی. من، بگذار پرهایت درآید، پرش 

کجا ای))ن ح)رف را می زن))ی؟ خداون))د تب))ارک و تع))الی  حال از 

ک))ه مقص))د نداش))ته باش))د. مگ))ر کس))ی   انش))اء می ده))د ب))ه 

٤٤شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گن))اه کرد،  گناه  که یک   جبرئیل نبود؟ مگر فطرس نیست 

ک)رد  نکرد، یک ذره، ی))ک چی))زی ب))ود بای))د برگردان))د. نگ))اه 

کن)دی  دی))د این ه)ا در ظ)اهر ب))ه اص)طلح خوبن))د، ی))ک ذره 

 کرد، باطنش را ندید. فورا  پره))ایش ریخ))ت. سیص))د س))ال

 گی))ر ی))ک درخ))ت افت))اد. ح))ال آم))ده پره))ایش نیس))ت. دی))د

گف))ت: چ)ه خ)بر اس)ت؟  جبرئیل و میکائیل دارن))د می آین))د. 

 گف))ت: م))ا می آیی))م مبارک ب))اد و تحنی))ت ب))ه پی))امبر (ص))لی

 ال علی))ه و آل)ه و س))لم) بگ))وییم. خ)دا ی))ک پس)ر ب))ه پی))امبر

 (صلی ال علیه و آله و سلم) به نام حسین (علیه الس))لم)

 داده است. او ش))فیع تم))ام م)ردم اس))ت، تم))ام ام))ت اس))ت،

گفت: من را ببرید. جبرئی))ل او را اینج))ا  تمام خلقت است. 

گفت: قضیه من ای))ن اس))ت.  گذاشت. پر ندارد، او را آورد. 

٤٥شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گه))واره حس)))ین (علی)))ه الس)))لم)  گف)))ت: ب)))رو خ)))ودت را ب)))ه 

 بم))ال. ح))ال پره))ایش درآم))د. ت))و ه))م همی))ن اس))ت، بای))د

گه))واره حس))ین (علی))ه الس))لم) بم))الی  پرهایت دربیاید، به 

گه))واره حس))ین (علی))ه  ت))ا پره))ایت درآی))د. خودت))ان را ب))ه 

کنی))د. ح))ال ب))ه او س))مت  السلم) بمالید، ب))ه آس))مان پ)رش 

کن))د؟ ح))ال کردی، حال تو را ره)ا می   داده است. مگر پرش 

 ب))ه ت))و س))مت می ده))د. عزی))ز م))ن، ت))و روح می ش))وی. ح))ال

ک)))ه س)))لم ب)))ه ام)))ام حس)))ین (علی)))ه کن)))د؟ ه)))ر  ک)))ار می   چ)))ه 

 السلم) بدهد، او سلمش را به امام حسین (علیه السلم)
گوی)))د: ب)))ه او س)))لم بدهی)))د، فط)))رس ف)))ورا   می رس)))اند. می 

ک))رده ک))ه ی))ک ت))رک اول))ی   می رس))اند. فط))رس ای))ن ملک))ی 

 اس)ت، جه))انی ش)ده اس)ت. ت)و ه)م بای))د جه))انی ش))وی. در

٤٦شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کسی سلم بدهد، فط))رس می رس))اند. گر   تمام این جهان ا

 فطرس، جهانی شد؛ خودش را به ولیت مالید. تو هم بیا

 خودت را به ولیت بمال، بی))ا تس))لیم ولی))ت بش))و، جه))انی

بشوی.

 اصل  خ))دا می فرمای))د: ت)و اش)رف مخلوق))ات هس))تی، نگفت))ه

 مل))))ک، اش)))رف مخلوق))))ات اس))))ت. ت))))و اش)))رف مخلوق))))ات

 هس))تی. چ))را «ب))ل ه))م اض))ل» می ش))وی؟ دس))ت از ولی))ت

گوش دهیم  برمی داری. عزیزان من، بیایید این حرفها را 

کنیم. و بفهمیم و عمل 

 عزیز من، قربانت بروم، این حرفه))ا تفک))ر می خواه))د. ای))ن

 حرفها بای))د ی))ک نگ)اهی بکنی))د. ی))ک نگ)اهی ب)ه ص)حرای

٤٧شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 کربل بکنید. من قول به شما دادم. ان شاءال یک روض))ه

 حض)))رت زه)))را (علیه)))ا الس)))لم) می خ)))واهم بخ)))وانم. ای)))ن

گ)ویم که بیایم به ام)ام رض))ا می   زهرای عزیز، من هر وقت 

 ی))))ک روض))))ه م))))ادرت را برای))))ت می خ))))وانم. ان ش))))اءال،

ک))ه ای))ن روض)))ه ح))تی ک))ه ی))ک روض))ه بخ))وانم   امی))دوارم 

 المک)))ان تعج)))بی باش)))د. حس)))ابش را بک)))ن، ب)))بین، تم)))ام

 این ها خودشان ولیت هستند؛ ام))ا خ))دای تب))ارک و تع))الی

ک))ه می دان))د  ی))ک عظم))ائیتی ب))ه امیرالم))ؤمنین داد. چ))ون 

ک))ه آنج))ا بای))د گی))رد   امیرالمؤمنین در یک موقعیتی قرار می 

 آن عظم)))ائیت را بده)))د، م))ردم ی)))ک ق))دری روش)))ن ش)))وند

 وگرنه تمام این ها عظما هستند. آن زم))ان عم))ر و اب))ابکر را

 هم خدا می دانست.، می خواست عظمائیت بدهد. وقتی

٤٨شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ک))ه پی))امبر (ص))لی ال علی))ه و آل))ه و س))لم) امیرالم))ؤمنین را

کمل))ت لک)م دینک)م» دی))ن، عل)ی گف)ت: «الی)وم ا ک)رد،   بلند 

 (علیه السلم) است. حال تمام ای))ن دوازده ام)ام، چه))ارده

 معص)))وم م)))واظب بودن)))د. آن ه)))ا، هم)))ه، خودش)))ان تأیی)))د

 هس))تند؛ ام))ا ی))ک تأیی))د عظم))ائیت ب))ه امیرالم))ؤمنین داده

 است. حضرت زهرا (علیها السلم) این را می دانست. حال

م)ر کردن))د، عم ک)ار را ب))ا عب))ادت   وقتی آن خبیثها آمدن))د ای))ن 

 گف)ت: یادت))ان اس))ت پی)امبر (ص)لی ال علی)ه و آل)ه و س)لم)

گف))ت: آره. ک))ه مس))جد نیام))د او را بیاوری))د؟  ک))ه ه))ر   گف))ت 

 گفتن))د: چن))د روز اس))ت عل))ی (علی))ه الس))لم) نیام))ده اس))ت،

گف))ت: م))ا داری))م ق))رآن را  پ))ی او بروی))د. مغی))ره، پاش))و ب))رو. 

گف)))ت: دی)))د، عل)))ی (علی)))ه الس)))لم) کنی)))م.   جمع آوری می 

٤٩شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 نیام))ده، بلن)))د ش))د. می خواس))ت مقص))د خ))ودش را پی))اده

کرد، دید علی (علیه السلم) را نمی تواند  کند. حسابش را 

گف))ت: کن))د.   بکشد. زهرای عزیز می خواهد احکام را فاش 

 م))ن بای))د او را از بی))ن ب))برم. ح))ال آم))د ای))ن جن))ایت ب))زرگ را

کن)))د؟ ح)))ال ک)))ار می   ک)))رد. ح)))ال ب)))بین، زه)))رای عزی)))ز چ)))ه 

 محس))نش زی))ر دس))ت و پ))ا رفت))ه اس))ت، ح))ال پهل))ویش ه))م

 شکسته است، حال سیلی هم خورده است، حال ب))ازویش

 ه))م شکس))ته اس))ت؛ ام))ا مگ))ر دس))ت از عل))ی (علی))ه الس))لم)

کن)))د. مقص)))د خ)))دا را  ب)))رمی دارد. ام)))ر خ)))دا را حم)))ایت می 

کند. حال این ها آمدن))د. در ی))ک روای))ت داری))م  حمایت می 

ک)))ه پهل)))وی زه)))را (علیه)))ا الس)))لم) شکس)))ت، زه)))را  وق)))تی 

ک))رد. فض))ه، عل))ی کرد، چشمش را باز   (علیها السلم) غش 

٥٠شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف))ت: عل))ی را بردن))د. آم))د ب))ا همی))ن دس))ت خمی))ده،  ک))و؟ 

کش))ند،   دست به پهلو، دید دارند علی (علیه السلم) را می 

گ)))ردن عل)))ی (علی)))ه الس)))لم) انداختن)))د. آن ب)))ازو،  طن)))اب 

 بازوی ولیت بود؛ س)ر طن))اب را تک))ان داد، چه))ل نف))ر روی

گف))ت: قنف))ذ، دس))ت زه))را  زمی))ن ریختن))د. ی))ک دفع))ه عم))ر 

کن. چن))ان ب))ه ب))ازوی زه))را (علیه))ا کوتاه   (علیها السلم) را 

 السلم) زد، آن را شکس))ت. ح))ال مگ)ر زه)را (علیه))ا الس)لم)

 دس)))ت ب)))رمی دارد؟ ب))))از دس)))ت برنداش)))ت. دارد از ولی))))ت

گ))ویم: عزی))زان ک))ه ب))ه ش))ما می  کند. این است   حمایت می 

کنی))د، ت))وی فک))ر باش))ید زه))را ک))ه می  ک))ار را   م))ن، هم))ه ای))ن 

کمکش نکردند. رفقا،  (علیها السلم) یک لبخندی بزند، 

کم)ک کنی)م.  کم)ک   شما بیایید ما زه)را (علیه))ا الس)لم) را 

٥١شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 زه))را (علیه))ا الس))لم) ای))ن اس))ت ام))ر ام))ام زم))ان (ع))ج ال

کنیم؛ نه امر خلق را. فرجه)، امر امیرالمؤمنین را اطاعت 

کش))ید،  ح))ال آق))ا ج))ان، ب))بین، در مس))جد آم))ده ی))ک نف))س 

کرد. همین خالد ب))ن ولی))د، س))یف ال  ستونها از جا حرکت 

 بود، حال شمر ال شده؛ ام))ا دنی))ا او را ب)رده اس))ت، محب))ت

ک)رده اس)ت. ح)ال شمش)یر روی س)ر عل)ی  دنیا او را شمر ال 

گف))ت: گرفت))ه اس))ت. زه))را (علیه))ا الس))لم)   (علی))ه الس))لم) 

کن))م.  دست از علی (علیه السلم) بردارید وگرنه نفرین می 

گف))ت: ی))ا س))لمان،  روایت داریم: امیرالم))ؤمنین ب))ه س))لمان 

 ب)))ه زه)))را (علیه)))ا الس)))لم) بگ)))و ت)))و دخ)))تر رحم)))ة للع)))المین

ک کن)))ی، طی)))ور در ج)))و آس)))مان هل گ)))ر نفری))))ن   هس))))تی. ا

ک ش))وند؛ ب))ه ک))ه هل  می شوند؛ یعنی مردم سزایشان است 

٥٢شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه طی))ور آس))یب نبینن))د، ت))و نفری))ن نک))ن. ب))بین،  توس))طی 

ود ه))وا
گوید. طیور های جت  علی (علیه السلم) این ها را نمی 

 قیمت دارند؛ اینها قیمت ندارند ، این ه))ا همه ش))ان س))قط

گوی))د: طی))ور در  شدند هم، بشوند؛ ام))ا ب))ه زه))رای عزی))ز می 

ک می ش)))وند. این ه))ا ای)))ن ص)))حنه را دیدن)))د، ود ه))وا هل
 جت))

 دس))ت از عل))ی (علی))ه الس))لم) برداش))تند. ح))ال ت))وی خ))انه

کن)))د، زه)))را (علیه)))ا گری)))ه می   آم)))ده؛ عل)))ی (علی)))ه الس)))لم) 

گری)))ه کن)))د. چ)))را عل)))ی (علی)))ه الس)))لم)  گری)))ه می   الس)))لم) 

کن))د؟ می بین))د حم))ایت از ولی))ت، پهل))وی زه))را (علیه))ا  می 

 الس))لم) را شکس))ته اس))ت. حم)))ایت از ولی))ت، ب)))ازویش را

 شکس))ته اس))ت. حم))ایت از ولی))ت، ص))ورتش [کب))ود ش))ده

کند. از آنجا ه)م پی))امبر (ص)لی ال گریه می   است]، زار، زار 

٥٣شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف)ت: عل)ی (علی)ه الس)لم) ج))ان،  علیه و آله و سلم) ب)ه او 

ک)ه عل)ی (علی)ه ک)ار نداش)ته ب))اش. ای))ن اس))ت   ح)رف ن)زن، 

ک)))ه در چش)))مم اس)))ت،  الس)))لم) می فرمای)))د: مانن)))د خ)))اری 

کرده است، غصه می خورد. گیر  گلویم  که در  استخوانی 

گ))ویم. بای))د نج))وای درون  عزی))زان م))ن، ب))ه ش))ما ه))م می 

گری))ه  داشته باشید. علی (علیه السلم) از نجوای درونش 

کن)))د؟ گری)))ه می  کن)))د. ح)))ال چ)))را زه)))را (علیه)))ا الس)))لم)   می 

ک))ن. گریه  گفت از برای مظلوم  گوید: علی جان، پدرم   می 

گری))ه  آی))ا از ت))و مظل))وم تر هس))ت؟ زه))را (علیه))ا الس))لم) ه))م 

کج))ا رس))یده ک))ار ب))ه  کن))د. آق))ا ج))ان م))ن، ح))ال ب))بین،   می 

گوید: ای مادر جان،  است. امام زمان (عج ال فرجه) می 

کنم. هر وق))ت گریه می  گر اشک چشمم تمام شود، خون   ا

٥٤شکرانه ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنم. امی))دوارم ی))اور ام))ام  باشد، می آیم احقاق حقت را می 

 زمان (عج ال فرجه) باشید، احقاق ح))ق از زه))رای عزی))ز،

از امام حسین (علیه السلم) بکنید.

دعا

کن. خدایا، عاقبتمان را به خیر 

خدایا، ما را بیامرز.

کن. خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار 

خدایا، ما را یاور امام زمان (عج ال فرجه) قرار بده.

 یا امام رضا، تو را به حق مادرت زهرا (علیه))ا الس))لم) م))ا را

 بپذیر. ما را دست خالی روانه نک))ن. م))ا را زی))ر ب))ال خ))ودت

٥٥شکرانه ولیت
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راه بده.
 امام رضا، وال، رفقای من هم مث))ل م))ن می مانن))د. عم))دا 

ک))ه خ))ب، ب))الخره کنند؛ اما ی))ک وق))ت می بین))ی   گناه نمی 

 یک اشتباه هایی داریم. به حق امام رضا، خدایا رف))ع ای))ن

اشتباه ها را بکن.

خدایا، ما را یاور امام زمان (عج ال فرجه) قرار بده.

کار ما را به آخر برسان. خدایا، 

کن))د. از خ))دا کف))ایت   من از امام رضا خواس))تم هم))ه ش))ما را 

کند. بخواهید خدا دعای من را در حق شما مستجاب 

 خ))))دایا، ب))))ه ح))))ق ام))))ام زم))))ان (ع))))ج ال فرج))))ه) قس))))مت

که م))ن گفتم   می دهم، من یک مثالی برای خودم آوردم. 
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 الن مثل  آنج)))ا خ)))انه هس)))تم، می بین)))م ی)))ک دفع)))ه آق)))ای

 مهندس آمد. اول منتظر این آقای مهن))دس هس))تم، بع))د

 یک))دفعه می بین))م یک))ی دیگ))ر می آی))د، یک))ی دیگ))ر می آی))د.

 گفتم: خدایا قیامت هم همین جور باش))د. ح))ال عم))ر هم))ه

 ما یک ذره پی))ش و پ))س هس))ت، یکای))ک بیاین))د، آنج))ا در

 خ))دمت ام))ام زم))ان (ع))ج ال فرج))ه)، در زی))ر ع))رش ام))ام

صادق دور هم باشیم.

گفت))م: اینج))ا م))ا را ج))دا نک))ن، آنج))ا ه))م م))ا را ج))دا  خ))دایا، 

نکن.

ک)))ه دع)))ای م)))ن را خ)))دا مس)))تجاب بگردان)))د. ب)))ا  امی)))دوارم 

صلوات بر محمد و آل محمد.
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یا علی
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